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 چکیده
ای به او نسبت داده شده است و حاکی از آن است جمشید شخصیتی است متعلق به دوران هند و ایرانی که در اساطیر ایران خصوصیات شگفت و کارکردهای بغانه

یخت و بر های سامی درآمایی از اساطیر ایرانی با داستانپاره ،که ایرانیان دین اسلام را پذیرفتندجمشید در ایران باستان سرشتی ایزدینه داشته است. بعد از آنکه 

تقاق ایی به اشند یافتند. هدف پژوهش اشارهاسرائیل از جمله داوود و سلیمان نبی پیوهای برجسته ایران باستان با پیامبران بنیاثر این آمیزش برخی از شخصیت

نبی و داوود است. همچنین علل روی برتافتن فره ایزدی و ناخرسندی مردم از این های او با سلیمانهای متعددی درباره بیان برخی همانندینام جمشید و بحث

ست؛ اما اهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جمشید در ابتداء مورد ستایش بودهروش پژو است.فرمانروای اساطیری ایران باستان مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته 

 رد.گیاست، فره ایزدی از او جدا شده و مورد عقوبت قرار میدر نهایت به دلیل انجام گناهان متفاوت که در متون متفاوت از جمله: متون دینی و حماسی بیان شده
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 مقدمهـ 1
عبارت « فر ایزدی»یا « فر کیانی»، «فر»توان چنین برداشت کرد کهنگری در اساطیر کهن و بررسی سرانجام بسیاری از پادشاهان اساطیری میبا ژرف

اهورامزدا که والاتر از همه آفریدگان است یاد شده در زامیاد یشت از فر به عنوان فروغی نیرومند، آفریده  اقبال عمومی، رأی و گزینش مردم. :است از

(. 858: 1831یک از پادشاهان ایران و پهلوانان بزرگ بدون یاری فرة در نگاهبانی سرزمین خود موفق و پیروز نخواهند بود )آموزگار، هیچ است.

است. نام او در اوستا به صورت یمه که معنی لفظی « ه ایزدیفر»جمشید یکی از ناموران باستانی است که به دوران هند و ایرانی تعلق دارد و دارای 

را مطابق آیین  ـ گیاه اساطیری مقدس ـاولین کسی از مردم گیتی است که هوم  «vivahvant»نویسند. جمشید پسر او را توأمان و همزاد می

 (. 85: 1832ر،)آموزگا کندفشارد و به پاداش این کار اورمزد او را صاحب پسری همچون جمشید میمی

وی خدای نگهبان ارواح و نیز یکی از هشت خدایانی است که نگهبان جهان است به همین  .در اساطیر هند باستان یم )جم( پسر ویوسونت است

ه پیشگاه او یاز بآوردند و نمرد برای آمرزش روان او به درگاه جم رومیای میچون کسی از خانواده سبب نزد هندوان دارای مقامی ارجمند است.

 .(833: 1838)عفیفی،کردند تقدیم می

ای هزرتشتی و رویدادهای زمان پادشاهی او در منابع پیش از اسلام )ودایی، اوستایی و پهلوی( روایتهای مربوط به این شخصیت پیشدرباره افسانه

که تصویری منحصر به فرد از پایان زندگی جمشید و فرزندانش در اند. یکی از منابعی متفاوتی وجود دارد. در بسیاری از متون او را گناهکار دانسته

نامه است. در این منظومه به  جمشید و سرانجام وی اشاراتی شده است؛ در این منظومه وی را تا پایان عمر دهد منظومه کوشاختیار ما قرار می

 کند. پادشاهی یزدان پرست معرفی می

مشید در اوستا و ادبیات سنسکریت و همچنین به بررسی شخصیت جمشید و سرانجام او در متون پهلوی، در این پژوهش به بررسی اشتقاق نام ج

-یستین)کر استاند. در متون پهلوی مانند: بندهشن، دادستان دینیگ، دینکرد پنجم و هفتم سخن در مورد اوگفته شده اوستایی و حماسی پرداخته

که از تمام موجودات بهترین آنها را انتخاب کرده و به )دژ( جمشید و این« ور»ان مرکوشان و ساختن (. در دادستان دینیگ از بار811: 1838سن،

(. در کتاب هفتم دینکرد ذکر شده که جمشید مردمان را به چهار طبقه تقسیم کرد 884: 1832)صفا، آنجا برده است و این خود نوعی رستاخیز است

ها از جمشید سخن گفته های مختلف یشتها و قسمتارعان و پیشه وران. در متون اوستایی در بخش گاتکه عبارتند از: روحانیان، جنگجویان، ز

 (.883شده و دوران او را دوران طلایی معرفی کرده که در آن خبری از مرگ و پیری نیست؛ چنانکه این مهم در شاهنامه بازتاب داشته است )همان: 

 دند مرگ اندران روزگاررفت کار    ندیچنین سال سیصد همی  

 ز رنج و ز بدشان نبد آگهی          میان بسته دیوان بسان رهی

 بفرمان مردم نهاده دو گوش          ز رامش جهان پر ز آوای نوش

 (18-18: 1، ج1838)فردوسی چنین تا برآمد برین روزگار        ندیدند جز خوبی از کردگار
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شود. در متون فارسی رود و سرانجام به دست ضحاک نابود میبالد دوران طلایی او از بین میگوید و به خود میولی سرانجام به خاطر دروغی که می 

 در شاهنامه فردوسی آمده که او پسر تهمورث بوده و مردم را به چهار طبقه تقسیم کرده ؛ همانند آنچه در دینکرد هفتم بیان شده است. 

 زیزدان بپیچید و شد ناسپاسشناس     منی کرد آن شاه یزدان

 گرانمایگان را ز لشکر بخواند      چه مایه سخن پیش ایشان براند

 چنین گفت با سالخورده مهان     که جز خویشتن را ندانم جهان

 هنر در جهان از من آمد پدید       چو من نامور تخت شاهی ندید

 و هراسکس که شد ناسپاس   بدلش اندر آید ز هر سبه یزدان هر آن

 (.18: 1،ج1838ر گیتی فروز )فردوسیبه جمشید بر تیره گون گشت روز         همی کاست آن ف

همچنین اعمال، رفتار و سرانجام او است. این پژوهش به  و پهلوی و حماسی( نگرشی بر نام جمشید در متون مختلف )اوستایی، پژوهشاین هدف 

 تحلیلی انجام شده است. –ه روش توصیفی ای و بشکل بنیادی برپایه مطالعات کتابخانه

  پژوهشپیشینه . 1ـ1

 «اسطوره جمشید با نگاهی به سرگذشت سلیمان نبی»: است. از جملههای گوناگون نوشته شدهدرباره جمشید و سرگذشت او مقالات متعدد و کتاب 

از محمود جعفری  «بررسی سرانجام جمشید»، 81-3، ص: 1835 ، بهار و تابستان8از فاطمه مدرسی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره

های جمشید و آمیختگی حکایت» ،58-83: ، ص1832، سال نهم، تابستان 81دهقی و زهرا دشتبان، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 

سوورای جمشید »، 32- 45: ، ص1833، پاییز13شماره ازکاظم دزفولیان و قاسم صحرایی، مطالعات ایرانی،« سلیمان و انعکاس آن در ادبیات فارسی

 به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفت. .83-59 ص: ، 39 شماره تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،از احمد تفضلی« و سوورای ضحاک

 

 بررسی بحث وـ 2

 جمشید نام اشتقاق. 1ـ2

ام با کدام از مردمان بخش، ای دادار جهان مادی، ای پرهیزگار جز من که زردتشتای هرمزد، ای مینوی افزونی» زردشت از هرمزد پرسید که

گاه تو این دین هرمزد و زردتشت را به که فراز نمودی؟ هرمزد گفت: ای زردشت پرهیزگار، به جم نیکوی آن همپرسگی کردی تو که هرمزدی؛ و

که زردتشتی، نخست با او از مردمان همپرسگی کردم من که هرمزدم، آن گاه بدو فراز نمودم. این دین زردشت و  }فراز نمودم{ به جز تو خوش رمه

 (.211: 1845)بهار،« .هرمزد را..

« yama»و در سنسکریت  «yima» در اوستا« jam»یا  «jamsad» جمشید یا جم نام نخستین پادشاه اساطیری ایران است که در زبان پهلوی  

 .(889: 1832)صفا،تر است تر و معروفایی سلسله پیشدادیان جم )یم( جانشین تهمورث و فریدون از همه محبوبدر میان شاهان افسانهاست 

شده نخستین کسی که گیاه هوم را به اهورامزدا عرضه داشت و پیش از زرتشت با او  خوانده ویجهان( جمشید در اوستا پسر ویونگهان )ویونجهان،  

شر دارد که در حکم نخستین جفت ب« ییمگ»یا «ییم»در اوستا جفتی به نام «یم »کرد و نپذیرفت. گفت و اهورامزدا پیامبری را به او پیشنهادسخن 

رود و ظاهرا از لحاظ ریشه داستان و افسانه با مشی و مشیانه نزدیک و یکسان است. اما در شاهنامه گیومرث نخستین بشر و جمشید شمار میبه

های اوستا سه صفت تازه است؛ اما در دیگر قسمتهیچ صفتی یاد شدهها کلمه ییم تنها و بی(. در گات231: 1831خستین پادشاه است )یاحقی،ن

 برای او ذکر شده است:

دشاه را با صفت ها در بیشتر و نزدیک به تمام موارد این پاصفت معروف و مهم جم است و گذشته از گات« xshaeta»شید در اوستا خشئت ـ 1

ور ه»آس خشئت را فرمانروا ترجمه کرده و به همین سبب کلمه کنند. در معنی این کلمه میان خاورشناسان اختلافی وجود دارد. آندرمذکور یاد می

 شاه معنی کردهجمچنانکه ییم خشئت را  ؛استیعنی خورشید را شاه ستارگان معنی نموده است. لومل هم در این معنی با آندرآس همراه ؛«خشئت

خشایثی » شود. کلمهمیهای هخامنشی دیدهدانسته و این همان است که در کتیبه« xshay»ظاهراً این دانشمندان ریشه کلمه خشئت را خشی  است.

ود. ششاهان دیده می بدل شده که در کلمه پاتخشاه و« شاه »و « خشاه» است. در پهلوی کلمه خشایثی بهبه شاهنشاه دیده بدل شده« خشایثیانم

یعنی گفتار شاهانه که معادل  ؛یعنی فرمانروا بودن داریم و خشئت و اخش ؛«xshay   »2« .xshi. »1 خشی مصدر خشیدر اوستا از همین ریشه 

 (.881: 1832است )صفا،« گوشن پاتخشاه»پهلوی آن 

نند و البته عقیده اخیر به صحت نزدیکتر است. زیرا شید در فارسی دااما دسته دیگر از دانشمندان صفت خشئت را به معنی روشنی و درخشان می

است. ابوعلی مسکویه در تجارب الامم خود تقریباً بر این طریق رفته و شید را به جای درخشنده، روشن، روشنی و نیز با همین معنی استعمال شده



 
 

النوع آفتاب و جفت او کار رباند برآنند که یم در آغاز و ایرانی تحقیق کردهاز دانشمندان که در اساطیر هند  (. برخی882: فروغ معنی نموده )همان

 النوع ماه بود.رب

 hvathwa«هوثو»این صفت در موارد مختلف از اوستا آمده و لغت اوستایی آن  .است« های خوبدارنده گله» ،دومین صفت مشهور جم در اوستاـ 2

 (.882، دارنده رمه خوب)همان: نی رمه؛ یعhuramag« هورمگ»است و معادل پهلوی آن

 (.882: است که لغت اوستایی آن سریر است )همان« زیبا»، سومین صفت عمومی جمشید در اوستاـ 8

است و یکی از دو  دایی دارای نوعی از مرتبه الوهیتاست. ویوسونت در مذهب و« ویوسونت»و نام پدرش « یم» در ادبیات سنسکریت نام جمشید 

وجود آمده، یم و یمی هستند که درست شبیه بمشیگ و مشیانگ ایرانیان و اولین جفت بشرند و آدمیان از هنی که از او و دختر توستر بجفت فرزندا

ولی با آنها  ؛اند. در ادبیات پهلوی یم جفتی به نام یما دارد. جمشید موجودی جاودان است و اگر چه در شمار خدایان نیستوجود آمدههاین دو ب

ها، ییم تنها و بدون جفت و در سایر بخشد. در گاتکند و به آدمیان زندگی دراز میبرابری و همسری دارد و در روشنی مطلق آسمانی زندگی می

«  ورخ»ت و سریره )زیبا( توصیف شده است. صفت شید یا خشت که صف ها با سه صفت شید )روشن و درخشان(، خوب رمه )دارنده رمه خوب(قسمت

النوع آفتاب بوده است و به همین دلیل ستارگان هم به طور طبیعی، رمه او در آغاز رب نیز هست به این دلیل به جمشید نسبت داده شده است؛ زیرا

 (.43: 1832آیند. محل ظهور دوباره جمشید نیز خاور دور )محل طلوع خورشید( است )آموزگار،او به حساب می

اند؛ یعنی فرمانروای بهشت برین است. او با خدایان جهان ودایی به دوستی سرور جهان مردگانی است که به سعادت ابدی رسیده در اساطیر ودایی جم

خدای آتش در ارتباط است. اگنی دوست یمه )جم( وپرستار اوست خدایی به اتفاق « agni» و خوشگذرانی سرگرم است و به خصوص با ورونه و اگنی

شده نیابند. او حتی گاه نام خداوند را دارد. هرچند مشخصاً و مستقیماً با این نام خواندهدو یکی هستند اما اگنی یا آتش پنهان را می یمه که ظاهراً هر

ر یآیند او گرد آورنده مردم است. بنا بر اساطو تنها سمت مشخص او شاه بودن است. یمه و ورونه دو شاهی هستند که در بهشت به پذیره مردگان می

که در اوستا نام این دو علاوه بر ییمه، آثویه  و ثریته است. « trita»و « manu» های ریگ ودایی پدر یمه دو پسر دیگر هم بعد از یمه داشت به نام

ونت دارد که ویوس شود. الدنبرگ گمانفشارد و جم به پاداش این عمل بعنوان پسری برای او زاده میاو نخستین کسی است از مردم که گیاه هوم را می

ترین پریستاران هند و ایرانی است که آیین یزش و فشردن هوم با او مربوط بوده است و بعدها به علت همین تقدس به مقام خدایی در ذهن از کهن

 (.89: 1838و تفضلی، 823: 1838سن،مردم ارتقاء یافته است )کریستین

یِمه و ـ  آن در دوره هند و ایرانی تا زمان فردوسی به پژوهش پرداخته است روت است. او یمَهنخستین کسی که درباره افسانه جم از آغاز نشاتَ 

دهد )سَرَنیوُ( هستند. داند که حاصل وصلت میان نور گنبد آسمانی )ویوسونت( و ابر تاری که خبر از طوفان میخواهرش را نخستین زوج بشر می

وبه خود . هر کدام به نطبیعی آنانی است که مقدر شده استزمین مردگان رسیده است. پیشوای نخستین انسان، کسی است که نخستین بار به سر

رین تیمه نخستین انسان، بنابر قدیمی»کند؛ ها خلاصه میروند. جم شاه سعادت یافتگان است .روت فرضیه خود را با این عبارتبه دنبال او به آنجا می

 «روند، او سرور گذشتگان استگردد که در مرگ به دنبال او میهندیان پدر و شاه فرزندان خود در جهان دیگر میها در نظر افسانه مشترک آریایی

 (.824: 1838سن،کریستن)

و  اهزیست و آغاز شکل گرفتن زمین به صورت اقامتگاه دلپذیر جامعه بشری بود، با خوبیاز سوی دیگر ایرانیان آن زمان آغازین را که جم در آن می

ختی بکند. ایرانیان جم را سرور این دوران نیکهای دوردست جستجو میسازند. تصویری که معمولاً نیروی تخیل آن را در گذشتهلذایذ متجلی می

مین دانند. جم خود، بشر است اما خدای او به وی نیروهای شگفت آوری عطا کرده است. بهشت خدا بر روی زو سرور آن جامعه بشری سعادتمند می

 (.823است و بهشت جم در آسمان. پس افسانه هندی و افسانه ایرانی هر کدام در مسیر خود گسترش می یابند )همان: 

منوی هندیان المثنای جم است و مکمل اسطوره جم در اوست. در میان هندیان جم با ویژگی نخستین انسان بیش از پیش جای خود را به منو  

گردد که گاهی بر روی زمین به شکلی در ناحیه جنوب اقامت دارد. او شاه مردگان می« هاوس»گردد که در ردگان میدهد؛ فرمانروای سختگیر ممی

ر نظر یمه و د-اند تا با تاکید بر ویژگی یمَهشود تا قربانیان خود را جستجو کند. پس از روت اسطوره شناسان سخت کوشیدهبسیار زشت ظاهر می

یهات یمِه خدا بوده و خویشاوندان نزدیکش توج-ایی مطالبی را با هم بیامیزند. به دنبال این تصور که یمَهشخصیت افسانهنگرفتن جنبه انسانی این 

داند. به نظر مولر: ویوسونت را آسمان و سرنیو را سپیده دم و یمه را روز و خواهرش یمی را شب میپروراندند. ماکسگوناگونی را در خیال خود می

که نام یمه توأمان از ) تواند نمونه بدی از روش اسطوره شناسان باشد جم خدای خورشید روز و خورشید شب است.سی او درباره جم میاهنی که برر

کوشد که اثبات کند یَمه و خواهرش یمی که او نیز یکی از دو توأمان است ماه رو به افزایش و ماه رو به کاهش است. هیلبرانت می (آن جهت است

 (. 823: همانکند )که جم در اصل نخستین انسان است، تایید میه در دوران هند و ایرانی بوده است. اشپیگل نظر روت را در مورد اینخدای ما

ترین بخش اوستا است از او سخن به میان درباره اسطوره جمشید در اوستا و منابع پهلوی اشارات زیادی به اوشده است. در اوستا در گاهان که قدیمی

است. در وندیداد آن بخش از اوستا که است. در منابع پهلوی از او در بندهشن، دادستان دینیگ، دینکرد پنجم و دینکرد هفتم سخن گفته شدهآمده

ه ب احتمالا متعلق به سده دوم و اوایل سده سوم میلادی است توصیف جالب توجهی از جمشید وجود دارد. در این اثر تصویر متفاوتی از شخصیت او



 
 

: 1835کند )مخبر،ایی شبیه به داستان طوفان بین النهرینی طوفان شرکت میایی نشده است ودر حماسهدست داده شده است. به گناه او اشاره

ما در دهند که روزگار دشواری از یخبندان و سرراند و پس از آن خدایان به او خبر می(. در این روایت جمشید به مدت یک هزار سال فرمان می181

های زرتشتی بعدی جمشید نامیراست. اما در پیش است و او باید در پی گزینش یک مرد و زن و انواعی از بهترین حیوانات و گیاهان برآید. در افسانه

حاک در یادها اش با ضون بیش از هر چیز به خاطر مبارزهمیرد . فریدشود و میفرهنگ عامیانه ایرانی و حماسه شاهنامه جمشید مرتکب گناه می

 (.182)همان:  کشدکشد اما تا پایان جهان او را در کوه دماوند به بند میماند وی ضحاک را نمیمی

در شاهنامه فردوسی آمده است جمشید پسر تهمورث پس از پدر به پادشاهی نشست و نخست به ساختن آلات جنگ پرداخت و ذوب آهن را آموخت  

پنجاه سال دیگر رشتن و بافتن و دوختن جامه را به آدمیان  گستوان بوجود آورد و در این کار پنجاه سال رنج برد.و خود و زره ساخت و خفتان و بر

 آموخت.

 بفر کیی نرم کرد آهنا                   چو خود وزره کرد و چون جوشنا

 چو خفتان و تیغ و چو برگستوان      همه کرد پیدا بروشن روان

 ببرد و ازین چند بنهاد گنج    ه رنج      بدین اندرون سال پنجا

 قصب کرد پرمایه دیبا و خز    زکتان و ابریشم و موی قز        

 (12: 1،ج1838گرفتند ازو یکسر آموختن )فردوسی   بیاموختشان رشتن و دوختن       

شی =کشاورزان( و اهنوخ)پسودیان شتاران=جنگجویان(، نسودیانآذربان(، نیساریان )ر بر شاهنامه او طبقات چهارگانه کاتوزیان )آتورپان،مچنین بناه 

آمیزند و خانه برآورند و آنگاه گوهرها آورد و پایگاه هر یک را معلوم کرد. سپس دیوان را بفرمود تا خاک را با آب در)هوتوخشی=دست ورزی( را پدید

را به مردمان آموخت و در اینها پنجاه سال رنج برد. سپس تختی ساخت که رانی کرد و کشتیهای خوش را پدیداراز سنگ بیرون آورند و سپس بوی

افراشت و در روز هرمزد از ماه فروردین بر این تخت جلوس کرد و مردم آن روز را نوروز داشت و از هامون به گردون بر میخواست دیو بر میچون می

 خواندند. 

 هر اندر نشاختچه مایه بدو گو   بفر کیانی یکی تخت ساخت       

 زهامون به گردون برافراشتی   که چون خواستی دیو برداشتی     

 روانشسته برو شاه فرمان   چو خورشید تابان میان هوا         

 جهان انجمن شد بر آن تخت او      شگفتی فرومانده از بخت او

 مرآن روز را روز نو خواندند      به جمشید بر گوهر افشاندند    

 (18: 1، ج1838برآسوده از رنج روی زمین )فردوسی   ال نو هرمز هرمز فرودین     سر س

ها و با پرستش خداوند سیصد سال پادشاهی کرد و این مدت هیچ بدی در جهان نبود و کسی از مرگ ترس و هراسی نداشت. جمشید با این نیکی

ختش صف زده و آدمیان به اطاعت درآمده؛ ولی او ناگهان به خود مغرور شد و وار به خدمت شاه میان بسته بودند و مرغان در پیش تدیوان رهی

ایی سر برآورد و سرانجام سپاهی بزرگ از ایران به سوی خویشتن را خدای جهان دانست وچون چنین گفت فر کیان از او  جدا شد و هرکس از گوشه

آمد و از ایرانیان و تازیان لشکری گرد آورد و بر جمشید تاخت و چون جمشید کار را  تازیان رفت و ضحاک را به پادشاهی ایران برگزید؛ و او به ایران

بر خود تنگ دید تخت پادشاهی را ترک و فرار کرد و صد سال پنهان بود و پس از صد سال روزی بر کنار دریای چین پدیدار شد و ضحاک همین 

 که او را یافت با اره دو نیمش کرد.

در اینجا  .وجود ندارد که در اوستا آمدهکه مرگ در عهد او همچنانچنان ،شباهت بیشتری به ییم در اوستا دارد« یم»بهارت در منظومه حماسی مها 

ند کوسیله مرگ به مسکن اجدادشان راهنمایی میهاست و آدمیان را ب شود و پهلوانی جاودانی و فنا ناپذیریم با شکوه و جلال بیشتری نشان داده می

آیند و ایشان را به خطر است و او برای میراندن آدمیان دو عامل در اختیار خود دارد که به جستجوی افراد آدمی می« راه یم»قت مرگ و در حقی

های بسیار قدیم گذرانند. جمشید در میان نژاد هند و ایرانی از زماندر همین سرزمین اجداد آدمیان با یم به شادکامی می .کندمرگ راهنمایی می

ایی نزدیک الوهیت رسید و دوران قدرتش را دوره حیات اندک در نظر این نژاد به مرتبهام و نشانی داشت و قدمت زمان او به حدی بود که اندکن

 هتجاوید شمردند. شاید یم کسی بود که در تحکیم مبانی مدنی نژاد هند و ایرانی زحمات فراوان کشیده و به همین روی ارزش و اعتبار خاص یاف

 (.831: 1832است )صفا،

هزار گوسفند، او را گاو و دهاسب و هزاره در پای کوه هکر، صدچنین آمده است که جمشید خوب رم (24-25در یشت پنجم یعنی آبان یشت )فقره 

ن بزرگترین شهریار همه کشورها پیشکش آورد.. و از وی خواستار شد ای اردویسور اناهیتا! ای نیک! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی دار که م

ـ هر دو های ستمکار چیرگی یابم؛ که من دیوان را از دارایی و سود«کرپ»ها و «کوی»ادوان و پریان و شوم؛ که بر همه دیوان و مردمان )دروند( و ج



 
 

)ناهید( ـ که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به بهره کنم. اردویسور اناهیت و از فراوانی و رمه ـ هردوـ  و از خشنودی و سرافرازی ـ هر دوـ  بیـ 

 (.892: 1832آیین پیشکش آورنده را کامروا کندـ او را کامیابی بخشید )دوستخواه،

هزار : جمشید خوب رمه در پای کوه هکر، صد اسب و هزار گاو و ده( چنین آمده است11-3شت )فقرات اسپ یدر یشت نهم یعنی گوش یشت یا درو 

ا ر و را پیشکش آورد و زور نیاز کنان چنین خواستار شد: ای درواسپ! ای نیک! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی دار که آفریدگان مزداگوسفند، ا

ز سال اها بپرورم؛که آفریدگان مزدا را جاودانگی بخشم..که گرسنگی و تشنگی را از آفریدگان مزدا دور بدارم؛ که باد سرم و باد سرد را هزار گله

او را  ـ آورنده را کامروا کندبخش ـ که خواستار زور و نیازکننده و به آیین پیشکشآفریدگان مزدا دور بدارم. درواسپ توانای مزدا آفرید اشون پناه

 (. 881-884کامیابی بخشید )همان: 

یکجا از فروشی ییم پسر ویونگهونت با صفات پاک و زورند ی پاکدینان و بزرگان هاهنگام ستایش فروشی (189در یشت سیزده فروردین یشت )فقره  

 (.823: 1832ویرانی و زوال استعانت شده است )صفا،های خوب نامی آمده است و از آن برای رفع تهیدستی و خشکسالی و صاحب گله

نام  نوزدهم زامیاد یشت از جمشیدیشت  ( و یشت هفدهم ارت یشت یا اشی یشت و14-15به همین ترتیب در یشت پانزدهم رام یشت )فقرات  

بدین ترتیب: خره  (.83-8یل بیشتری آمده است )فقرات نام جمشید با تفص ،شودزدهم که در آن فر کیانی ستایش میاست و در یشت نوشدهبرده

ای هیرگاهی با ییم خشئت صاحب گلهستاییم که دنیرومند آفریده مزدا و کیانی و باشکوه و کارمند و فعال و چست و برتر از همه آفریدگان را می

که او بر هفت کشور زمین و بر دیوان و آدمیان و جادوان و جباران و کاویان و کرپانان و پادشاهی کرد و از دیوان مال وسود خوب همراه بود چنان

مرگ و آزی که آفریده دیو است، اثری نبود و این تا هنگامی  ، پیری،گرما هنگام پادشاهیش از سرما،فراوانی و گله و آسایش و شکوه را دور ساخت. 

 (.823بود که او دروغ نگفت و اندیشه خود را به سخنان ناراست و دور از راستی نگردانید )همان: 

چون ییم خشئت دور گاه که اندیشه خود را به سخنان نادرست و دور از راستی متوجه ساخت خره )فره( از او به هیات مرغی دوری گزید و اما آن 

صورت هگشت و از ترس دشمنان در زیر زمین پنهان بود. نخستین فره ییم خشئت پسر ویونگهونت را بشدن فره را دید با اندوهی فراوان سرگردان می

مین خره بگریخت تْرَإ یتون های تیز، دارنده هزار گونه چالاکی آن خره را گرفت. چون دوهای وسیع و گوشمرغ وارِغْنَ ترک گفت. مهر صاحب چراگاه

هاک دکه به یاری آن از همه پیروزمندان مگر زردشت پیروزتر شد. آن کسی که بر اژی)فریدون( پسر اثویه )اثفیان( از خاندان توانا آن را بگرفت چنان

رین تمینو او را چون قویوران کسی که انگرهچشم و هزار گونه چالاکی، نیرومندترین دروج دیوآسا، بداندیش جاناسر و شش)ضحاک( دارنده پوزه و سه

ه به کرا گرفت چناندروجان بر ضد گیتی آفرید تا جهان راستی را نابود سازد، غلبه یافت. چون سومین خره گریخت کرساسپ )کرشاسپ( دلیر آن

انگره »و « سپنت مینیو»در باب جدال ( 81-85ن یشت )فقراتنیروی رشادت مردانه خود زورمندترین زورمندان جهان مگر زردشت شد. در همی

 نیو برای گرفتن خورنه )فر( دیریاب باخالفان او آمده است. بدین سان اهریمن و سپنت می)اهریمن( بر سر فرکیانی نیز نامی از جمشید و م« مینیو

 آتر بهشت( و)اردی نیک(، اش وهیشتمنش همن،)ب مینیو وهُوُمنََههای سپنتهای تندرو سوی او فرستادند. پیکهم به جدال برخاستند و هریک پیک

 )دیو خشم( و دهاک )ضحاک( و سپی تیوُرکه ییم را با اره به دونیم کرد. )منش زشت( و ائشم منههای انگرمینو اک)آذر( پسر اهورامزدا بودند و پیک

 

 جمشید در آثار پهلوی. 2ـ2
ند مفرنبغ را در آتشگاه کوه خره هوو آذر برزین انجام گرفت و او آذرها به بهترین وجه به نیروی آذرفرنبغ و آذرگشسب در عهد پادشاهی یم همه کار 

فرنبغ فر یم را از دست دهاگ نجات داد. یم خواهر خود یمگ را به دیوی داد و خود از دیوان زنی گرفت و که خود بنا کرده بود نهاد و آذر در خوارزم

)سرووا( جای دارد از یم و یمگ که برادر و خواهر بودند یک جفت  از ترس دهاگ تن در داد ور را یم ساخت و آن را در پارس در محل بدین وصلت

 دنیا آمدند و آن دو را نام میرگ اثفیان و زیانگ زر شام بود که از ایشان نیز فرزندان پدیدهیکی نر و دیگری ماده که در یک زمان ب ؛دنیا آمدندهب

 آمدند.

یعنی پایان نخستین هزاره تاریخ بشر دیوان، یم را اره کردند. ور یم )ورجمکرد( در جای پنهانیست و در  ؛در بندهشن آمده است که در آخر هزاره 

 (.881-884: 1832آنجا نسل بشر از نو احیاء خواهد شد )صفا،

ند بهترین پادشاهانند. پادشاهی که همانند جم باشد کسی او ویشتاسپ شبیهکتاب سوم دینکرد آمده است: پادشاهانی که در کاردانی به جم  در  

که خورشید در میان ستارگان آسمانی و کسی است که نسبت به همه میان آدمیان از همه برتر و بالاتر است؛ چنان« یم شئت» است که چون

 مخلوقات، خوب، نیکوکار و مهربان باشد.

وران تقسیم کرد و این چهار است: که جمشید مردمان را به چهار طبقه روحانیان و جنگجویان و زارعان و پیشه در کتاب هفتم دینکرد چنین آمده 

جا که توانست آفریدگان اوهرمزد را فنا ناپذیر و جاودانی سازد و از پیری و طبقه از آن هنگام پدیدآمد. جهان را وسعت و رونق و آبادانی بخشید تا آن

 (.883همان: گرسنگی نجات دهد )



 
 

یم »وجود آمدند که یکی یم و دیگری یمیگ. یم همان ه: از ویونگهان یک پسر و یک دختر بنامگ سرگذشت جمشید چنین آمده استدر جاماسب  

هفت ماه آورد و هفتصد و هفتاد و های خوب است که صاحب قدرت و نیرومند و بسیار پیروز بود. هر هفت کشور را به اطاعت درصاحب گله« هو رمه

شکی که بر آدمیان و دیوان پادشاهی کرد و در تمام این مدت ابر، باد و باران مطیع او بودند. در پادشاهی جم از سرما و گرما و پیری و مرگ و ر

و یک  گرفت ،تاختندمیایی به ستاره دیگر ستاره زرا که ا آفریده دیوان است اثر نبود و همه این آفات به نیروی او از میان رفت و هفت پریگ )پری(

کدام بکند و به زندان افکند و سرما و گرما و هر چیز دیگر را حدی قرار داد و زمین را آبادان ساخت. هفتصد و هفت سال و هفت ماه  چشم از هر

خویشتن را خدا شمرد از پیروزی زیست و چون خود ستایی آغاز کرد. مطیع و فرمانبردار اهرمزد بود و آنگاه صد سال با یمیگ در کنار دریا پنهان می

ی که هزار ایتیور و بسی از دیوان، وی را با ارهو شکوه و فر خود بیفتاد و در دست اژدهای ملعون که او را بیوراسب گویند گرفتار شد و او به یاری سپی

 دنده داشت به دو نیم کرد.

 

 ور جمشید. 3ـ2
 آور زمستانی است. آن بدترینآن بدترین زمستان بر هستی مادی رسد که آن پر ستم و مرگ که ای جم نیکو، پسر ویونگهان»هرمزد به جم گفت:  

 (. 213: 1845)بهار،« نام رود اساطیری» ها و نیز بر بلندی اَردِویزمستان بر هستی مادی رسد که آن پر ابر بارانی و ریزش برف است. بر بلندی کوه

ویج و یا بنابر نقل بندهشن در میانه پارس قرار داشته و سرزمین سعادت و شادکامی و بهشتی است در ایراناما ور بنا بر تصریح اوستا و متون پهلوی 

ترین زادگاه خود داشتند. در میان دیگر اقوام هند و اروپایی ها و خاطراتی است که ایرانیان از قدیمیییادگار ز دیده عالمیان پنهان باشد. نشانةکه ا

که در مهابهارت وصف آن آمده « باغ خدایان»و در ادبیات سانسکریت « الیزهباغ»دارد خاصه در ادبیات یونانی اه سعادت وجود نیز نظایر چنین جایگ

ت الوهیفاقد دارد. منتهی چون در اوستا و آثار قدیم ایرانی جمشیدجمکرد ایرانیان قدیم شباهت فراوان وجوداست و بین این باغ خدایان هندوان و ور

 اند و از آن جمله استالمعمور ایرانیان بستگی دارد به دوره شاهنشاهی وی نسبت دادهیا به عبارت دیگر بیت« ور»او در چه را که به زندگی شد آن

 (.  888: 1832)صفا، بر کنار بودن جهان و جهانیان از تمام آفات و آلام

گشت  گیزی خواهند شد و بر اثر آن همه مردمان و حیوانات روی زمین نابود خواهنداندهد که مردمان گرفتار زمستان هراسآفریدگار به او هشدار می

های ها و چراگاهکند؛ مرغزارهای آن آب روان میکند. در نهربنا مینام ورجمکرد جمشید این دژ را که به دارد که وری )دژی( بسازد.میو جم را وا

چه بزرگتر، برند و از جانوران آنایی مینمونه ،ز مردان و زنانی که در این جهان از همه برتر و نیکوترندآورد؛ به این ور روشن اناپذیر فراهم میزیان

کنند و ها گواراتر. از هرکدام جفتی فراهم میتر و از خورشها سوزانتر. از آتشدانهچه بلندتر، خوشبوتر و خوشگیاهان آن نژادتر. ازبهتر و خوش

ی جهان های پایاندارد و زمانی که زمستان هولناک با حمله ملکوس دیو در سدهها را از میان برآفت اهریمنی نتواند نسل این پدیده برند تابدین دژ می

 (.53-19: 1832ها حفظ شود و به خصوص نسل آدمی ادامه یابد )آموزگار،تخمه و نژاد همه پدیده ،بر گیتی مستولی شد و با خود نابودی آورد

بکرد تا آفریدگان را از خطر نابودی بر اثر زمستان « قلعه»دینکرد هفتم درباره ورجمکرد آمده است که جمشید به فرمان دادار اوهرمزد آن ور در  

 ن. در بندهشن آمده است: که ای، مرغ کریشپت استکندملکوسان برهاند. یکی از موجودات مزدا آفریده که نقش مهمی را در ور ساخته جم ایفا می

تیز پرواز « karsiptar»اللفظی داند معنای تحتاو سخن گفتن می را رواج داد.را به وری که جمکرد ساخت برد و آن مرغ سخنگو است. او دین 

 (.38: 1832)فاتحی، روداست و این مرغ از نخستین حیواناتی است که به همپرسگی اهورامزدا می

ارد. در ه احتمالاً به سده دوم و اوایل سده سوم میلادی است توصیف جالب توجهی از جمشید وجود ددر وندیداد )فرگرد دوم( آن بخش از اوستا ک 

فان شرکت النهرینی طوایی شبیه به داستان بینایی نشده و در حماسهشخصیت او به دست داده شده است به گناه او اشاره زاین اثر تصویر متفاوتی ا

دهند که روزگار دشواری از یخبندان و سرما راند و پس از آن خدایان به او خبر میهزار سال فرمان مییک کند. در این روایت جمشید به مدتمی

 (.153: 1841ین حیوانات و گیاهان برآید )رضی،در پیش است و او باید در پی گزینش یک مرد و زن و انواعی از بهتر

 

 گناه جمشید و سرنوشت او. 4ـ2

 اوستاگناه جمشید در . 1ـ4ـ2

است. مهمترین آنها عبارتند از: همراهی فر کیانی، جمشید را به مدت طولانی و گریختن در زامیاد یشت نکات عمده و قابل توجهی درباره جم آمده 

ت گفت اراساست که وی سخن دروغ و نفره از او به سبب سخن نادرست و دروغ گویی. سبب گریختن فره از جمشید بنابر زامیاد یشت اوستا آن بوده

 (.38: 1832)فاتحی،و باعث دور شدن فره از جمشید شد 



 
 

 کند جزو آنان نباشد.در فقره هشتم از اهونود گاه در بخش گاهان اوستا جم ویونگهان از آن دسته گناهکارانی شناخته شده است که زردشت آرزو می 

ه کخوار باشند( و زرتشت برای اینوشتمتی از خوراک او را میل نمایند )یعنی گدر این بند از گاثاهای اوستا جم گناهکار، به دیوها تعلیم داد که قس

 (.255: 1883کند )دارمستتر،چنین آرزویی می ،او خوردن گوشت را به مردم یاد داد

 

 گناه جمشید در ادبیات پهلوی. 2ـ4ـ2
اهورامزدا را دگرگونه سازد. در مینوی خرد آمده است که جم، فریدون تواند گاهی اگر بخواهد حال آفریدگان در مینوی خرد آمده است: اهریمن می 

بودند اما اهریمن آنان را چنان دگرگون ساخت که معروف است. در اینجا منظور آن ـ ه مرگ آفریده شدو کاووس از آن اهورامزدا بوده و نخست بی

با اغوای اهریمن از آنها زایل گشته و سرانجام آنها به موجوداتی فانی تبدیل هایی چون جم، فریدون و کاووس مرگی و فناناپذیری شخصیتاست که بی

 شدند.

اما آنگاه جم  ،شناس بودجم به مدت هفتصد و هفده سال و هفت ماه نسبت به آفریدگان خویش حق» ؛نامه درباره گناه جم آمده استدر جاماسب  

کرد، عاری از پیروزی و درخشندگی و فره خود شد و به دست ضحاک گجسته خود آفرین میشد و به و ناسپاس که به خودستایی پرداختپس از آن

 خوانند گرفتار شد. ضحاک همرا با سپیتور و بسیاری از دیوان جم را با اره هزار دندانه از میان به دو نیم کردند. )ملعون( که او را بیوراسب نیز می

 

 گناه جمشید در اساطیر ودایی . 3ـ4ـ2
از خدایان ودایی و در ادبیات هندو پدر و مادر نخستین بشر هستند. نخست یمه از آمیختن با توامان  ر ریگ ودا یمه و جفت توامان او، یمی،بناب

ایرانی  وعنوان گناه یمه در اساطیر متعلق به هند هشود و این خود باما سرانجام تسلیم او می ،شماردزند و آن را عملی پلید میخویش یمی سرباز می

 (.123: 1832)فاتحی، شاهی نیز این عمل طبعا گناهی بس پلید استهای پدردار و دارای سنتزیرا در نزد اقوام هند و ایرانی گله شود؛شناخته می

 

 سوورای جمشید. 5ـ2
( جمشید نخستین 1در فرگرد دوم وندیداد بند ) (.214: 1845)بهار،« ز بردم سوورای زرین و نیز اشتر زر نشانه او سلاح فراب گاه من که هرمزدم ،آن»

شود. در این مأموریت جم از اهورامزدا پذیرد و پاسدار جهان مادی میگوید و جم پیامبری را نمیانسانی است که پیش از زرتشت اهورا با وی سخن می

 (.198: 1838شود )هینلز،گیرد: یک نگین زر )سورا( و یک عصای زر نشان )اشترا( و شهریار زمین میدو ابزار می

دم ( گاو29( بند)85های زاد سپرم فصل )جا که در گزیدهاز آن .اندمترجمان اوستا سوورا را در پهلوی به سوراک اومند یا سورک اومند برگردانیده

د خیرا معنی نفیر برای این افزار جمشیاومند زرین تشبیه شده است. اانگیزاند به سوراک)نفیر( سوشیانس که با آن مردگان را در پایان جهان برمی

( که بر مبنای متنهای اوستایی تدوین شده است 18) ( بند21) است. اما سوورا به جمشید اختصاص نداشته در کتاب نهم دینکرد فصلپیشنهاد شده 

اصولا از نظر ساخت صفتی است که به جای  اومند پهلوی که به معنی )افزار( سوراخ دار استک اومند ضحاک اشاره شده است. کلمه سوراکبه سورا

رسد که در اصل سوورا اختصاص به جمشید داشته و ضحاک که حکومت او موصوف خود نشسته است و صورت اسمی یافته است. چنین به نظر می

اوستا به کار رفته است، در این زبان معنی نفیر در کنار اشتر )شلاق، تازیانه( در  سوورا»است. آمیز را نیز از او ربودهبود این افزار سحررا غصب کرده 

ا و هاند. محتمل است که در آن زمان در افسانهنداشته است و فقط در دوره ساسانی است که مترجمان اوستا چنین معنایی را برای کلمه تصور کرده

عنی ن اوستا که منسبت داده شده است و مفسرا« نایی» است. در ریگ ودا به جمشیدشدهروایات دینی یا عامیانه به جمشید نفیری نسبت داده می

دانستند آن را همان نفیر جمشید تصور کرده و کلمه سوراک اومند را که از نظر صورت ظاهر با کلمه اوستایی سوورای اوستایی را به درستی نمی

 (.83-59: 1858)تفضلی، «برای این تصور خود داشته باشنداند تا محملی شباهت دارد و ضمنا صفتی است مناسب با نفیر برای ترجمه آن برگزیده

 

 های منسوب به داوود نبی)ع(آمیختگی کردار نرم کردن آهن و زره ساختن جمشید شاهنامه با کار. 6ـ2
شت این قهرمان برخی معتقدند که چون سرگذ ؛کنند از جملهها ذکر میها و آمیختگیپژوهان علل بسیاری را برای این گونه اختلاطشاهنامه 

ازگو نمودن ب ،اساطیری ایران باستان عمدتا با ادیان کهن ایرانی وابسته و مرتبط بود؛ بنابراین در قرون نخست هجری که دوران پر تعصبی بوده است

 ها را با قصص انبیایستاناز این رو برخی از ایرانیان تدبیری اندیشیده و به عمد آن دا شده است.ها، پرداختن به مجوسیات محسوب میآن داستان

 اند.مقایسه و مطابقه و مقابله نموده ،استاسرائیل که در قرآن آمدهبنی

یی است که به جمشید نسبت داده شده است؛ در حالیکه در نامه اوستا که از جم زیبای هادر شاهنامه فردوسی نرم کردن آهن و ساختن زره از کار 

مند و فهرست عظیمی از کردارهای برجسته او، همچون شهریاری گیتی و پروراندن و بالاندن آن و فراهم آوردن شرایطی در جهان، به درخشان فره



 
 

یی ا.. سخن بسیار گفته شده؛ اما کمترین اشارهنوشیدنی و پوشیدنی فراوان بوده و.نحوی که بیماری و مرگ و پیری برای آدمیان نباشد و خوردنی، 

رسد که این بخش از داستان جمشید در شاهنامه دستخوش نشده است. به نظر می یاد خود و زره ساختن توسط جمشید کردن آهن وبه نرم 

 )ع(، مربوط و منسوب استفنون ذکر شدة فوق، به داوود نبی اسرائیل شده باشد. در منابع اسلامیهای پیامبران بنیهایی با داستانآمیختگی

 .(118: 1832)فاتحی،

 جمشید و سلیمان. 1ـ6ـ2

اسرائیل است. به نبی او در قرآن مجید تصریح )ع( همچو پدر از انبیای بنیاوود)ع( پادشاه و پیامبر پرحشمت و عظمت، فرزند و جانشین دسلیمان

بقره، نساء، انعام و سبا نیز به حوادث شده و هفده بار از وی یاد شده است. بیشترین اشارات به داستان وی در سوره نمل آمده است. اما در سوره های 

 ها وایی از قصص کتب مقدس و افسانهزندگی و علم و حکمت وی اشاره شده است. سلیمان حشمت و عظمت بسیار داشت و شخصیت او آمیخته

ها میان سلیمان و ن، مشابهتها و حدس تاریخی و اساطیری است. او از چنان حشمتی برخوردار بود که جمشید شاه اساطیری ایران باستاواقعیت

ز رود جمشید را نیز اگونه هرگاه از سلیمان نبی سخن میتواند ذکر نام یکی، دیگری را متداعی کند. بدینجمشید چندان زیاد و ژرف است که می

 شود:ها اشاره میای از مشابهتکشاند. در اینجا به پاره های خود میرهگذر ناخودآگاه به صحنه توصیف

جم شاه پارسایی بود که خرد ایزدی  .(881: 1844سن،)کریستین کردجم نخستین کسی بود که اورمزد بدو دین مزدیسنایی را وحی ،بنا به روایتی. 1

ن من آیی ،بود. جم پیامبری را نپذیرفت پس هرمزد پاسداری و سالاری جهان را به وی سپرد و گفت: ای جم زیبا پسر ویونگهانبه وی آموخته شده

 موجب اکثر روایات اسلامی خداوند حکم نبوت و پادشاهی را پس از داود به سلیمان داد.. شایان ذکر است که بهکنمخویش را به تو واگذار می

ه او تسلط بر همه موجودات است. چون پدرش وفات یافت پادشاهی سراسر عالم ب . سلیمان در روایات اسلامی نمودار قدرت و ثروت و حشمت و2

تحت فرمان او بودند. در خور تأمل است که عصر زرین شهریاری جمشید مانند دوران سلطنت سلیمان روزگار . رسید و دیوان و پریان وآدمیان و..

 (.3: 1835)مدرسی، خرمی و فرخندگی است؛  که در آن ممالک عالم به کمال آبادی رسیدند

برای مطالعه ) که حضرت سلیمان باد را در تسخیر خود داشت آمده است (12)سباء: « وُّهَا شَهرُ وَروََاحُهَا شَهرٌوَ لِسُلیَمَنَ الریِحَ غُدُ» . در قرآن کریم8

از سوی دیگر به جمشید تخت روان یا چرخ یا  .پیمودماه را بدان میگاه مسیر یکماه و عصرو صبحگاه مسیر یک (551: 1811ر.ک:طباطبایی،بیشتر 

  بساط و شادروان حضرت سلیمان است.آور اند که یاددادهایی نسبت گردونه

یعنی انگشتری و عصا است. گویند حضرت سلیمان انگشتری داشته که تمام قدرت،  ؛. یکی دیگر از وجوه شباهت جمشید و سلیمان ابزار قدرت8

ود. برفته که آن حضرت هنگام مرگ بدان تکیه دادهاست. همچنین در حکایت سلیمان سخن از عصایی روایی وی متکی به آن بودهحشمت و فرمان

اهورامزدا به جمشید انگشتری زرین و عصای سرتیز داد که ابزار نیرو و قدرت وی شدند. جمشید با آن انگشتری زرین زمین  ،از سوی دیگر در اوستا

که بر نگین انگشتری سلیمان اسم اعظم خدای تعالی آن را به حرکت درآورد و بدان عصا آن را وسعت بخشید. نکته دیگری که شایسته یادآوری است

بسته قشکرد همتای اسم اعظم  ننگاشته بود و تمام قدرت تاثیر انگشتری وابسته بدان بود. شاید بتوان فره ایزدی جمشید را که بدان فرمانروایی می

 (.5: 1833)دزفولیان وصحرایی، بر نگین انگشتری سلیمان دانست

جمشید مرتکب گناهی همچون غرور و ادعای » اند کهوجه تشابه دیگری است. آورده ـ اندها آوردهکه در افسانهچنان ـ د و سلیمان. معزولی جمشی5

ن اند انگشتری وی که بداخدایی شد و به همین دلیل فره ایزدی از او جداگشت و به دست ضحاک کشته شد. از سوی دیگر در حکایت سلیمان آورده

ولی رسید. شباهت معز بدین ترتیب دوران چهل روزهُ معزولی سلیمان و حکمروایی دیو فرا .شدربوده« صخر»وسیله دیوی به نام هکرد بیروایی محکم

 «ولی برکناری جمشید دائمی بود و منجر به کشته شدن وی شد ؛روز طول کشیدمان فقط چهلسلیمان و جمشید واضح است؛ اگرچه عزل سلی

 (.3: 1835)مدرسی،

  . انتساب پیدایش نوروز به جمشید و سلیمان یکی دیگر از وجوه همانندی آنهاست. فردوسی پیدایش نوروز را در عهد جمشید دانسته است.1

 بفر کیانی یکی تخت ساخت   چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

 که چون خواستی دیو برداشتی   زهامون به گردون برافراشتی

 روانشسته برو شاه فرمان  چو خورشید تابان میان هوا 

 جهان انجمن شد برآن تخت او  شگفتی فرو مانده از بخت او

 (.    18: 1، ج1838به جمشید بر گوهر افشاندند      مران روز را روز نو خواندند )فردوسی

 (.81: 1835ی،)مدرس« انداز سوی دیگر ابوریحان بیرونی، طبری و بلعمی پیدایش نوروز را در دوره سلیمان ذکر کرده»

 

 جمشید گردانیپیکر. 7ـ2
 ای از پیکرگردانی را با خود دارد که عبارتند از:بینیم که او نیز چون کیومرث، هوشنگ و تهمورث مظاهر عمدهبا تفحص در احوال جمشید می 



 
 

د و های دیگر ندارد و حتی بعضی او را خورشیانگیز، قدرتمند و زیباست که در این اوصاف نسبتی با انسانخلقت جمشید خلقتی نورانی و شگفت .1

 اند.اند و بدو لقب خورشید سان را دادهاند و در ودا او را پسر خورشید گفتهآفتاب دانسته

سازد و نیاز، فقر، شهوت، تشنگی، قحط و رنج را پدید جمشید را به لذات دنیوی حریص می ماده دیوی است که« اذواک». در روایات زرتشتی 2

 ورد.آمی

 اند که همانند کیومرث مرگ بر او چیره شد.او را نخستین بشری دانسته .8

 اند.او را هم فرمانروای قلمرو زندگان و هم فرمانروای دوزخ دانسته .8

 شود که معنایی شبیه پیامبری و شبان امت بودن را دارد.سپارد و او به خوب رمه مشهور می. اهورامزدا دین خود را به وی می5

شهر واقعی ظهور یابد و در نتیجه در دوران شود؛ تا در دوران او بهشتی زمین پدید آید و آرماناو دارای فره ایزدی است و وجود این فره سبب می .1

و به مهر او نه سرما باشد و نه گرما و مردمان شادان و در صلح و صفا باشند و گمراه شدن جمشید سبب شود تا فره از او چون مرغی بیرون شود 

 بپیوندد.

 سال پادشاهی کرد.دوهزار و صد زر از همه داشت؛ به نحوی که بیش ات. او سلطنتی طولانی4

 . او دعایی مستجاب داشت و خواست او آرامش، آسایش و دیرزیستی مردم بود.3

توان تصور کرد که دگرگونی پیکره اهریمن با ضحاک میکند آگاهی چندانی نداریم. اما از رفتار که اهریمن چگونه جمشید را گمراه می. از این3

 تواند امری طبیعی باشد.اهریمن و ظهور آن بر جمشید می

 . جمشید با سروش ارتباط داشت و سروش راز بیرون آوردن جسد پدرش ـ تهمورث ـ را از شکم اهریمن به وی یاد داد.19

 که عبارتند از:هایی داشت مندی خود تواناییجمشید در نتیجه فره. 11

 دید.الف: جامی داشت که اوضاع عالم را در آن می

 کرد مرغ، دیو، مردم و پری به فرمانش بودند.ب: انگشتری داشت که هرگاه آن را در انگشت می

 کرد.ایی داشت که بدان وسیله در آسمان گردش میج: تختی و گردونه

 د: او شراب را کشف کرد.

 (. 222-221: 1833ه: پزشکی و درمان را بنیاد نهاد )فسایی،

 

 نما()جام جهان جام جم. 8ـ2
روردین فشود. در رساله پهلوی ماهایی در متون اساطیری دیده نمیدرباره جام جمشید هم به سان جام کیخسر، الگو یا اشاره» سجاد آیدنلو معتقد است:

آمد )ظاهر شد( در این  عبارت از رساله پهلوی در نگاه نخست شاید چنین به بیرون آورد و در جهان به پیداییاز دوزخ « پیمانه»روز خرداد آمده جم 

که دکتر خالقی چنان (.143: 1833)آیدنلو، ایی از جام جمشیدی در منابع پهلوی یافتتوان پیمانه را با جام یکسان انگاشت و نشانهنظر برسد که می

داند که خواست از پیمان گیتی.. همین جام گیتی نمای است اما در متنهای مینوی اند: نگارنده دور نمیکرده و نوشتهمطلق این حدس را مطرح 

رحوم همانگونه که م«. پیمان یاد شده است»خرد، ایادگار جاماسبیگ، دینکرد و آثار الباقیه بیرونی از آن چیزی که جمشید از دوزخ بیرون آورد با نام 

است و ارتباطی با ساغر و جام ندارد. دکتر برومند سعید هم با استفاده « اعتدال»اند گویا منظور از پیمان/پیمانه راساس دینکرد نوشتهدکتر تفضلی ب

ی جمشید را در اوستا که یکی از ابزارهای اهورایی اوست با « سوورا»ها و نیز اشارات موجود در ادب فارسیاز ریشه شناسی وقواعد دگرگونی واج

 (.143: همان) اندجم تطبیق دادهامج

ام ایی جدانیم در چه دورهنمی» :گویدسن میکریستین نما به جمشید در ادب فارسی نظریات مختلفی وجود دارد.درباره زمان انتساب جام گیتی 

 (.853: 1838سن،کریستین« )دوران اسلامی نیستتر از توان حدس زد که این نکته از افسانه جم قدیماما می ؛استآمیز با جم ارتباط پیدا کردهسحر

 

 گیرینتیجه
 لیلدهب سرانجام .است بوده فرما حکم مطلق سعادتی آن در که بوده طلایی دوران او پادشاهی دوران که یابیمدرمی جمشید سرگذشت بررسی با  

 را داداستب و خودکامگی راه و «منیت» دام در افتادن و غرور اثر در فردوسی گفته به .است رفته بین از دوران این او از فره گسستن و جمشید گناه

 دنش جدا باعث «منیت» همین و دانستمی مردم قیم و مالک خود را سالاریمردم دایره از شدن بیرون یعنی ؛دگردیسی این اثر در و کرد خود پیشه

اورمزد؛  هب ناسپاسی و ناراست سخن گویی،دروغ او گناه اوستا در. رفت بین از جمشید عصر طلایی دوران آن گسستن نتیجه در و شد او از ایزدی فره

 از بعد جم که شده بیان روایات از برخی در .است مردمان به گوشت خوراندن اوستا گاهان بخش در و خود توأمان با آمیختن ودایی اساطیر در

 بخشش هک نیکوتر سرانجامی با جم گناه شودمی تلاش روایات این در .گیردمی قرار او بخشایش مورد و کندمی توبه اورمزد به شدن عاصی و ناسپاسی



 
 

 نیوید لذایذ و غرور تسلیم طلایی نسل پیشوای که است متداول بسیار هاملت همه هایافسانه و هااسطوره در مایهبن این .پذیرد پایان ،است اورمزد

 .شودمی

 مورد جمشید که است آن از حاکی همه است، شده جمشید از متأخرترین تا ترینقدیمی از گوناگون متون در که یروشن هایتوصیف در نهایت

 .استبوده باستان ایرانیان احترام
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Jamshid outlook on life in the texts of the Avesta, Pahlavi 
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Abstract 

Jamshid character belonging to the Indo-Iranian Persian mythology amazing features and functions have been attributed 

to him BghanhAnd suggests that ancient Persepolis in Iran has is god nature. Iranians accepted Islam after the break for 

Iranian myth intermingled with stories Sami and the effect of such mixing some of the leading figures of the ancient 

prophets of Israel, such as David and Solomon were linked prophet. The purpose of this reference for the derivation of 

the name of Jamshid and numerous discussions about the wording of some similarities with Prophet Solomon and David.  
The study, descriptive and analytical. Jamshid been praised at first, but eventually because of the sins done differently in 

different contexts, including religious texts and epic expressed his divine charisma can be isolated and punished. 
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